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و ايران، سال او طب سنّيمجلهّ 1389 پاييز،سومل، شمارهتي اسلام

 بارهنگ

و طب سنّي شاخهاعضاي *1، تهران، ايرانتي، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران گياهان دارويي گروه طب اسلامي

 چكيده

ميي بارهنگ گياهي از تيره و خرگوشك معرفي شده هاي گوناگوني نظير لسان باشد كه در طب سنّتي با نام بارهنگ دو. است الحمل، بارتنگ

و صغير در كتب سنّتي ايران توضيح داده شده وع از اين گياه تحت نامن هاي علمي ايـن است تا نام در اين مقاله، سعي شده. است هاي كبير

و نام دو نوع بارهنگ با توجه به مشخصاتي كه در منابع سنّتي براي آن  هاي فارسي مناسبي براي اين دو گونـه ها ذكر شده بود، تعيين گردد

به نتيجه اين. هاد شود پيشن  مطابقـت دارد، Plantagoي طور كامل با دو گونه كه، مشخصات دو نوع بارهنگ مطرح شده در طب سنّتي ايران

از نام. باشد ميP. lanceolataو نوع صغير مترادف P. majorكه نوع كبير مترادف طوري به : هاي پيشنهادي بـراي ايـن دو گونـه عبارتنـد

.P. lanceolataبراي»اي بارهنگ سرنيزه«و P. majorرايب» بارهنگ كبير«

 بارهنگ، بارهنگ كبيري اي، تيره بارهنگ سرنيزه، ايرانتيسنّبط.:واژگان كليدي

 مقدمه
هاي بارتنگ، چرغون، كه در نوشتارهاي مختلف به نام بارهنگ

و لسان   الحمل نيز ذكر گرديده است، نامي است خنك، خرگوشك

ميمتداو .شده استل كه عموماً به انواع بارهنگ اطلاق

ــت دادن در ــا مطابق ــران ب ــگ در اي ــواع بارهن ــورد ان  م

و نمونـه و جديـد هـاي مشخصات ذكر شده در منـابع قـديم

و جهـان كـه حاصـل موجود از آن  ها در بازار دارويـي ايـران

مي ماه و بررسي باشد، اين نتيجه حاصل گشته است ها تحقيق

تـوان معـادل جـنسي مختلف براي بارهنـگ را مـيها كه نام 

Plantagoو قــرار داد كــه داراي گونــه هــاي مختلفــي اســت

 شـرح زيـر تـوان بـه هاي موجود از آن در ايـران را مـي گونه

و براي آن . پيشنهاد نمودها نام فارسي معرفي

 . (.Plantago lanceolata L)اي بارهنگ سرنيزه

.(.Plantago major L)بارهنگ كبير

و چنـين در متون معتبر جنس بارهنگ مرمـاخور ناميـده شـده

و صغير هر2مرماخور: آورده شده است  و كبير  دو گـل زرد دارنـد

آن دانه و لطيـف تازه، پهن) حماض( مانند ترشكهاي كـرك برگ

و).1(است  و طـولاني و سـبز كبير را برگ شبيه به زبان گوسـفند

و مايـل بـهبهاندك عريضو ساق آن  و پراكنـده طـرف قدر ذرعي

و سرخ  و از وسط نبات آن ساق زمين هاي باريك بلنـد رنگ املس

و گل آن زرد  و ريزه رسته بر سر آن و تخم آن مدور ي سـياه رنگ

و و بيخ آن سـست ب رنگ مايل به بنفش و تـا بـه سـتبري3مزغَّـ

و صغير را نيز به آن انگشت ا دستور، الا تـرز آن كوچككه برگ اين

و تخم آن بزرگو سرخي ساق كم  در تر و و كبير اقوي از صغير تر

و از مطلق آن مراد صغير است  ).2(منافع نيز از آن زياده

ها كليد شناسايي گونه
به برگ-1 و يا دايره شكل بيضي يا تخم ها ي اي با قاعـده مرغي

اي وانهي باريك، اسـت سنبله. مشخصي رگه7تا3قلبي، داراي

10 تـا6كپـسول محتـوي. متر سانتي70تا50طولو طويل، به

.باشد مي P. major رنگ سياهي دانه30حتّي

و قاعـده برگ-2 ي رگـه5 كـشيده، دارايي ها بيـضي باريـك

تاي مشخص، سنبله . متـر سانتي3 كوتاه يا تقريباً كروي حداكثر
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 بارهنگ

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 288  تي اسلام

ــوي ــسول محت ــه2كپ ــايقيي دان ــوه ق ــكل قه ــنا ش ي روش

P. lanceolata3(باشد مي.(

:سيري در منابع گذشته
ي گستره. هاي بسيار دور شناخته شده است بارهنگ از زمان

. رويش بارهنگ سبب مصرف آن از آسيا تـا اروپـا شـده اسـت

و جالينوس بـه قـدما).4(انـد مـصرف آن اشـاره داشـته بقراط

ميي باره در :نويسند آن

و خشك است طبيعت ايـن گيـاه).1-2،5( آن در دوم سرد

و ارضي اسـت  و مركب از جوهر مايي از جـوهر. قابض، رادع

و از جـوهر ارضـي قـبض مـي  و آشـاميدن مايي تبريـد نمايـد

و گرده است عصاره و طحال ).6(ي آن مقوي كبد گرم

و سـينه، آشـاميدن عـصاره در بيماري  آن مهـاري هاي سـر

خـي كننده در ونريزي صـرع، و خـونريزي هـاي ريـوي، بينـي

 آن در گـوشي چكانيـدن عـصاره. اعضاي داخلي استي همه

كه از حرارت باشد كـاربرد دارد مكـرر. جهت تسكين درد آن،

آب جوشانده مضمضه و يـا جويـدن آن جهـتي نمودن  ريشه

و جوش درد دندان، زخم و تقويت لثه ها وي هاي دهاني  سست

م خونريزي آن. ؤثر اسـت دهنده آب بـرگ و طـلاي چكانيـدن

).2-8(جهت درد چشم گرم مفيد است 

و اعضاي دفعي، آشاميدن عصاره در بيماري ي هاي گوارشي

و در رفع فساد هضم، اسـتفراغ خـوني، بارهنگ مسكن تشنگي

و خـونريزي  خونريزي داخلي، سوزش ادرار، خونريزي بواسير

).9( حد قاعدگي مؤثر استاز بيش

و ورمر بيماريد و نيـز هاي پوسـتي آن،4ذرورهـا، ضـماد

و تـرميم زخـم جهت پاك  و خـشك كـردن هـاي سازي چـرك

و مزمن، جراحـات عميـق، سـوختگي  هـا، بيمـاري نـار سخت

هـاي ورمي برنـده بارهنگ تحليـل. مؤثر است6آكلهو5فارسي

و، ورم سرخ، باد8شرَي،7نمَلهگرم،  و خنازير هاي پشت گوش

).8،6( الفيل استي بيماري داء دهندهز تخفيفني

 ذكر گرديدهبارهنگ براي هاي متفاوتي نامتي، در منابع معتبر سنّ

آن مهم كه به ترين :شرح زير است ها

،)Bârtang ()10-8(بارتنَـگ،)Bârhang(بارهنـگ:فارسي

،)Xarġülę()10(، خرغولـــــه)Čarğün()10(چرغــــون

خرَگوشكَ)xenk()10(خنك ،)Xargüšak()11.(

كثَير الأضـْلاع)Lesân–al–hamal()10،6،2(لسانُ الحمل:عربي ،

)Kasir–al–azala'()10(لعينعااشـَب ،)Sab'–al–eyn()بـه معنـي

(پهلو هفت O(، اُذُن الجدي)11) zon–al–joday()11.(

و رومي ، فلغورن)Artoġlos()11(اَرنـُقلُس: معرب از يوناني

)Falğüren()11.(

را)Lahâ()11( لَحا:سرياني امـ لشان ،)Lešan emrâ()11(،

Lâhâ(لاحاخارجوش khâr jüš()11.(

 بارهنگ كبير
 .Plantago major L: نام علمي

 Plantaginaceae:تيره
 Plantain, Major Plantain: نام انگليسي

:شناسي مشخصات گياه
14-31 كوتاه يا متوسط تـا بلنـد، بـه ارتفـاع گياهي چند ساله،

و گاهي حتّ سانتي  مـشخص،ي متر، بـدون سـاقه سانتي70ي تا متر

و انـدك بدون كرك يـا داراي كـرك داراي ريـزوم،. هـاي پراكنـده

دم ها طوقه برگ و پهنك بـرگ بيـضي. دار برگ اي، خيزان يا افراشته

 صـاف يـا كمـي تقريبـاًي اي، بـا حاشـيه مرغـي يـا دايـره يا تخـم 

و پراكنـده، اي، فاقد كرك يا داراي كرك دندانه-اي كنگره هاي اندك

و عـرض سـانتي5-30به طـول  3-7متـر، داراي سـانتي4-8متـر

متـر، سـانتي20آذين افراشـته، بـه طـول تـاگلدم. مشخصي رگه

متـر، سـانتي70و حداكثر7-50اي باريك به طول استوانهي سنبله

پا برگه و كناري مشابه، تخم هاي  ها بـه برگ مرغي باريك، كاس ييني

مرغـي باريـك، هـاي پيـشين تخـم برگ متر، كاس ميلي5/1-2طول

گل مرغي پهن، لوب هاي پسين تخم برگ كاس مرغي، برگ تخم هاي

دار، متـر، گوشـه ميلـي2-5/2مرغي، به طول كپسول تخم. نوك كند 

به6-10داراي  زمـان. رنـگو سـياه كوچـكي دانـه30ندرتو

.دهي اواسط بهار تا اواخر تابستان است گل

و جهان :پراكنش در ايران
و جنـوب ايـران رويـش اين گياه در سراسر شـمال، مركـز

چنين در آمريكـا، اروپـا، تركيـه، افغانـستان، پاكـستان،هم. دارد
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ي گياهان دارويي فرهنگستان شاخه

مل، شماره سال او289/ 1389 پاييز، سو 

و فلات فلسطين رشد مي ).3(كند عراق

)بارهنگ صغير(اي بارهنگ سرنيزه
 .Plantago lanceolata L. ،Syn.: P. orientalis Stapf: نام علمي

  Plantaginaceae:تيره

 Lesser plantain: نام انگليسي

:شناسي مشخصات گياه
ي متر، بـدون سـاقه سانتي30-60گياهي چند ساله، به ارتفاع

داراي ريـزوم. هـاي پراكنـده مشخص، بدون كرك يا داراي كرك

اي، افراشته، ها طوقه برگ. انشعاب يا با انشعابات كم كوتاه، بدون 

در تيز يا بيضي باريك، از قاعده باريـك دار، نوك برگ دم  شـونده،

هـاي كوچـك، بـا صاف يـا داراي دندانـهي تيز، حاشيه انتها نوك

و سـانتي10-35هاي پراكنده يا بدون كـرك بـه طـول كرك متـر

رگ سانتي1-5عرض  دم متر، داراي پنج آذينگل برگ مشخص،

متـر، سـانتي15-60 سفيد به طـولي هاي پراكنده افراشته با كرك 

متـراكم بـه-اي مخروطي كوتاه يـا تقريبـاً كـروي استوانهي سنبله

و بـه سانتي5/0-3طول  ي برگـه. متـر سـانتي5/8نـدرت تـا متـر

2-5/4هـا بـه طـول بـرگ كاس. مواجي مرغي پهن با حاشيه تخم

به برگ، كاس متر ميلي از هاي پيشين متصل و و داراي دو لوب هم

هم تشكيل شده، بدون كرك يا در حاشيه داراي دو قايق متصل به 

مرغي، جـدا تخم-هاي پسين گرد برگ كاس. مانند كمي كرك پشم 

. دار بـالايي كمـي كـركي از هم، قايقي، بدون كرك يا در حاشيه 

گل لوب رغـي باريـك بـه طـولم مرغي يا تخـم ها تخم برگ هاي

متـر، ميلـي2/2-5/4مرغي به طـول متر، كپسول تخم ميلي5/2-2

و بزرگ قهوهي داراي دو دانه  زمـان. تر از بارهنگ كبير اي روشن

.دهي بهار تا اوايل تابستان استگل

و جهان :پراكنش در ايران
و جنـوب اين گياه در شمال، غـرب، مركـز، شـرق، جنـوب

.داردشرقي ايران رويش 

چنين در شمال آمريكا، اروپا، تركيـه، آسـياي مركـزي، سـيبري، هم

و شمال آفريقا رشد مي ).3(كند افغانستان، پاكستان، عراق

: بارهنگي موارد مصرف امروز
 P. lanceolataوP. majorهاي هوايي مصرف بخشEكميسيون

ــه و را ب ــسي ــتگاه تنف ــحات دس ــت ترش ــوراكي جه ــورت خ ص

و حلـق مـورد تاييـد قـرار داده اسـت هاي التهاب  همچنـين.دهان

به مصرف آن هاي التهابي پوسـت صورت موضعي در واكنش ها

و).12-13(تاييد شده است  از برگ گياه اثـرات ضـد التهـاب

تنـي مـشاهده كنندگي سيستم ايمنـي در مطالعـات درون تقويت

به دانه).12(شده است  عنـوان جانـشين اسـفرزه مـورد هاي آن

از. گيرد تفاده قرار مي اس و ضد خونريزي نيـز خواص ديورتيك

).14(آن گزارش شده است 

و :گيري نتيجهبحث
در منابع معتبر سنتّي، اسامي مختلفي براي بارهنگ ذكر شـده

آن جمله مهم است كه از  هـاي بارتنـگ، تـوان بـه نـام ها مـي ترين

و چرغون، لسان  و خرگوشـك اشـاره نمـود خنـك  ايـن الحمـل،

. قرار داد Plantagoهايي از جنس توان معادل گونه اسامي را مي

هـاي مـورد در ايران، گونهPlantago مطرح از جنسي دو گونه

 گياهــان دارويــيي انــد كــه شــاخه نظــر در ايــن تحقيــق بــوده

منظور تبيين فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران به

ف هاي گياهان دارويـي، نـام نام را ارسـي مناسـب هـر هـاي يـك

و نـام بارهنـگ سـر  را بـراي) بارهنـگ صـغير(اي نيـزه بررسي

يو نـام بارهنـگ كبيـر را بـراي گونـه  .P. lanceolata Lي گونـه 

P. major L. نمايد پيشنهاد مي.

:نوشت پي
و طب سنّ شاخه1 ستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي در فرهنگ1/3/1384تي، از تاريخي گياهان دارويي از گروه طب اسلامي

به منظور تبيين نام و يا متداول در بين مردم تشكيل شده استهاي گياهان داروييِ ذكر شده در منابع طب سنّ ايران از آن تاريخ.تي

به ترتيب در مورد در نشست و هر كدام هاي متعدد كه با حضور استادان فن برگزار شده، ابتدا فهرستي از اسامي مختلف تهيه،
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 بارهنگ

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 290  تي اسلام

و تصميم و در مورد گياه اين جلسهآورد دستمينوسي حاضر، مقاله. گيري شده است بحث اعضاي شاخه. استبارهنگها

 بهزاد ذوالفقاري، خانوي، مهناز ساز، خاتم محبوبه آخوندي، حاجي عباس امين، غلامرضا، امامي احمد سيد: عبارتند از

 عليرضا قنادي،، طالب اميرمهدي پور، صادق اميد شيرزاد، ميثم اردكاني، شمس محمدرضا سلطاني،مابوالقاس رحيمي، روجا

.، محمد باقر ميناييرمعطّ فريبرزمحمود مصدق،، زاده محقق عبدالعليمنصور كشاورز، كريمي، مهرداد
.كي اولوالألباب داوود انطاي الادويه، مرماخور در تذكره مرماحوز در مخزن2
.دار كرك، مزغَّب كرك:زغب3َ
بي آن4 .مايعي بر عضو بمالند يا بپاشند چه ساييده،
هر همان جمره يا آتشك است كه داراي دانه5 مي هاي بسيار سرخ مجتمع يا پراكنده است، كه .كند يك بخش بزرگي از بدن را درگير
و باعث ايجاد خورندگي در آن مي6 .شود بيماريي است كه در عضو واقع
و لطيف7 ميد كه مانند مورچه به بافتباشمي بثوري صفراوي، تند ي اگر از صفراي بد حاصل شود، نمله.دنك هاي اطراف سرايت

ميي ساعيه كه اكاله نام ميگيرد مي پوست بدن را و متقرح  ساعيه نامي صورت اگر از صفراي رقيق باشد، نمله، در غير اينسازد خورد

به نميدارد كه تقرح ايجاد و اگر از صفراي غليظ مي كند، و نمله دست آيد، در زير پوست محبوس مي گردد ).15(شودي جاورسيه ناميده
به دانه8 و كرب بسيار كه دفعتاً ظاهر گشته، و بعضي بزرگ، پهن، مايل به سرخي با خارش دم هايي است، بعضي كوچك سبب بخار

و يا در اكثر اعضاء  ميصفراوي در تمام بدن مي حاصل و گاه با خارش بسيار مي شود و از آن رطوبت لزجي ي سبب آن ابخره. آيد باشد

دلمُ استي بورقيه و فارسي آن . رطبه

 منابع
و الجامع للعجب العجابةتذكر: بن عمر انطاكي، داود.1 .م1971، 273:صبيروت،،ةالعلميدارالكتب. اولي الالباب

.788،1380-9:صصتهران،،انتشارات باورداران.م1844ي چاپ كلكته نسخه.ةالادوينمخز: حسين عقيلي خراساني، محمد.2

و مراتع تحقيقات جنگلي انتشارات موسسه.)Plantaginaceae( بارهنگي تيره:جاني قربان، مهين.3 .6،1374-9و28-29:صص تهران،،ها
4. Blumenthal M, Goldberg A, Brinchmann J. Herbal Medicine. Austin: American Botanical council; 2000. p.307. 

.1387، 330:صقم، الدين، انتشارات جلال.الجواهر بحر: بن يوسف هروي، محمد.5

و مكملي موسسه. كتاب الماء:دبن محم ازدي، عبداالله.6 .1387، 303:صتهران،، مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي

.306،1384:صتهران،،انتشارات دانشگاه تهران.ةالعلائيو المباحثةالطبي اغراض:اسماعيل جرجاني، سيد.7

.396،1371:صتهران، شركت دارويي پخش رازي،. اختيارات بديعي: بن حسين انصاري شيرازي، علي.8

.381،1389-2:صصتهران،،نشر شهر. المؤمنينة تحف: مؤمن تنكابني مازندراني، محمد.9

10.و مكملي موسسه.ةالادوياء اسم:خاند اعظمچشتي، محم ،223:صتهران،،ي خطّي نسخه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي

.ق.هـ 1287

و ادب فارسي، تهران.زاده، باقري مظفر ترجمه. الطبفيةالصيدن: بيروني، ابوريحان.11 .897،1383:ص، فرهنگستان زبان
12. E/S/C/O/P Monographs. 2nd ed. The European Scientific Cooperative on Phytotherapy in collaboration with 
Thieme: 2003. 
13. Blumenthal M, Busseb WR. The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal 
Medicines. Austin, : American Botanical Council 1999. 
14. Sweetman SC. Martindale the Extra Pharmacopoeia. 34th ed. London: The Pharmaceutical Press; 2005.  
 

15.و مكملي موسسه. قرابادين كبير:حسيندعقيلي خراساني، محم .ق.ه56،1276:صتهران،، مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي
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